
7 سیاسی شنبه 3 آبان 1404، 3  جمادی الاول 1447 ، 25 اکتبر 2025، شماره 4814 ، صفحه
    

سرویس سیاسی -    حالا صندلی دانشگاه های 
تراز اول فقط از دانشجویان نخبه خالی نیست، 
بلکه خطری بحــران زا کلاس های درس را 
تهدید می کند و آن نبودن اساتید است. همان 
اســاتیدی که قرار است آینده جامعه ایران را 
ترسیم کنند و دانشجویانی را پرورش دهند که 
به عنوان نسل جدید راه به سوی توسعه ایران 

دارند.
ذوق و شــوق دانشــجویان جدیدالــورود به 
دانشگاه های برتر ایران، همچون صنعتی شریف 
و تهران، با شنیدن این خبر که هفته ای یک استاد 

مهاجرت می کند، کور شد. 
بسیاری از دانشــجویان، زمانی که نام خود را در 
فهرســت پذیرفته شدگان دانشــگاه هایی چون 
شــریف می بینند، در خیال خود به استادان نخبه 
و برجســته ای می اندیشند که قرار است زیر نظر 
آن ها آموزش ببینند. اما در ســال های اخیر، روند 
مهاجرت اســتادان دانشگاه های تراز اول کشور 
به ویژه در دو ســال گذشــته، شدت بی سابقه ای 

یافته است. 
این بحــران تا جایی پیش رفتــه که جایگزینی 
برای استادان مهاجر عملًاً ممکن نیست. ابراهیم 
آزادگان، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در نشستی 
اعلام کرده اســت که طی سه سال گذشته حدود 
۷۰ اســتاد از این دانشــگاه مهاجرت کرده اند. 
اکنون صندلی ها خالی از اســتادان باقی مانده اند؛ 
صندلی هایی که مشخص نیست چه کسی قرار 
اســت بر آن ها بنشیند. باید بررسی کرد چرا این 
صندلی ها خالی می شوند و این روند چه پیامدهای 
تازه ای برای جامعه ایران به همراه خواهد داشت. 

چرا صندلی استادان دانشگاه خالی شد؟ 
جای خالی اســاتیدی که در حوزه خودشان اسم 
و رســمی داشتند در چند سال اخیر خالی است. 
هر کدام از آن ها برای رفتن دلیلی داشــتند و هر 
یک قصه تراژیک خودشان را. شاید در وهله اول 
تصور شــود که اصلی ترین مشکل، مسائل مالی 

است، اما این فقط یک بعد از ماجراست.
به گفته یک دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف 
یکی از اســاتید مطرح ایران که رتبه یک کنکور 
ســال ۶۸، رتبه یک کارشناسی و رتبه یک ارشد 
الکترونیک شریف و اولین فارغ التحصیل دکتری 
مخابرات کشــور بوده و بعدتر اســتاد دانشگاه 
شریف شده و حتی وزیر اقتصاد هم شاگرد این 
اســتاد بوده در مورد علت رفتنش می گوید: »من 
می توانستم تا ۷۰ سالگی بمانم ولی در ۵۸ سالگی 
تقاضای بازنشســتگی کردم. علتش این بود که 
این هایی که می آیند ســر کلاس، نه امیدی دارند 

و نه انگیزه ای.« 
انگیزه ای که برای اساتید غیب شد؛ چه 

جوان های باهوشی که جایشان در کلاس 
خالی‌ست

استاد دانشگاهی که پیش‌تر نقل قولی از او آورده 
شــد در مورد از بین رفتن انگیزه اینطور توضیح 
می دهد: »از زمان وزارت بهداشــت توسط دکتر 
قاضی زاده هاشمی، استعدادهای خوب می روند 
تجربی و کمتر کسی می‌آید ریاضی. چهل درصد 
سهمیه ای را هم که به ما می دهند که رتبه ۲۰ هزار 
کنــار رتبه ۲۰ می نشیند! خودتان تصور کنید چه 
می شــود.« این در حالی اســت که در روزهای 

ابتدایی کار دولــت چهاردهم ضرورت اصلاح 
و بازنگری سهمیه ورود به دانشگاه ها به ویژه در 
رشته های پرمتقاضی تبدیل به موضوعی مهم و 

قابل بحث شد. 
اما در سال جدید کنکور هم خبری از اصلاحات 
نبود و انتقادات پس از مشخص شدن قبولی ها بالا 
گرفت. در ۲۹ مهر ماه رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت: »بیش از ۵۰ درصد صندلی های این 
دانشگاه توسط دانشجویان ســهمیه ای اشغال 
شدند.« از این رو اساتیدی که وارد کلاس درس 
می شوند، با دانشجویانی مواجه می شوند که برای 
رسیــدن به آن صنــدلی بی خوابی های مکرر و 
سختی های فراوان نکشیده اند و با جان و دل برای 

پاس کردن درس ها مایه نمی گذارند. 
یکی از اساتید دانشگاه شریف که نخواسته نامش 
فاش شــود به خبرنگار فرارو گفت: »از محوطه 
دانشگاه سمت دانشکده می رفتم که شنیدم اکیپی 
از بچه ها در مورد رتبه کنکورشان صحبت می کند، 
یکی از آن ها گفت رتبه اش ۱۰ هزار شده و سهمیه 
رتبه او را به ۱۰۰ رســانده اســت. از قضا همان 
دانشجو سر کلاسم حاضر شد و در اولین جلسه 
برگــزاری کلاس چنان خارج از فضای بحثی ما 

بود که انگار از سیاره دیگری آمده است.« 
او برای تشــریح وضعیتی که دانشگاه شریف در 
چند سال اخیر دارد گفت: »در برابر او دانشجویانی 
را می شناســم که با من کلاس کنکور داشتند و 
با رتبه ۱۰۰۰ نتوانســتند رشته دلخواهشان را در 
دانشــگاه شریف قبول شــوند. چه جوان های 
باهوشی خانم خبرنگار! نمی توانم از روحیه آن ها 
پس از دیدن رتبه کنکورشــان حرفی بزنم. واقعا 
جایشان سر کلاس خالی است و فکر می کنم حالا 

آب در هاون می کوبم.« 
کجا پژوهش کنیم؟ 

از طــرفی دیگر نبود تجهیــزات، بودجه ناکافی 
و محدودیــت در فعالیت های تحقیقاتی باعث 
کاهش انگیزه می شــود. یکی دیگر از اســاتید 
دانشــگاه شریف نیز به خبرنگار فرارو گفت که 
بسیاری از اســاتید بهترین دانشجویان را کاندید 
می کنند تا برایشــان شرایط تحصیلی و تحقیقی 
بهتــری خارج از ایران پیدا کنند. آنان با تهیه یک 
توصیه نامه قوی برای دانشــجو و جمع آوری 
رزومه خودشان، وقتی فرصت های بهتری خارج 
از ایران می بینند، مهاجرت می کنند. درواقع آن ها 
حوصله سر و کله زدن با دانشجویانی که از پیش 
مطمئن هستند تمام درس هایشان را مثل قبولی در 

کنکور پاس خواهند شد ندارند. 
از طرفی دیگر، تجهیزات و بودجه برای تحقیقات 
بسیار محدود است. چندی پیش، وقتی محمدامین 
کلاته، دانشــجوی دانشگاه تهران در آزمایشگاه 
فوت شد، علی حسین رضاییان معاون دانشجویی 
دانشگاه تهران گفت: »به طور کلی زیر ساخت ها 
و تجهیزات در آزمایشگاه ها فرسوده است. همه 
محقق ها و دانشجویانی که در آزمایشگاه ها کار 
می کنند، به کمبودها و وضعیت زیر ســاخت ها 
اعتراض دارند. این واقعیت انکارناپذیری است 
و بــا توجه به وضعیت کشــور، به هر حال اینها 

چالش هایی هستند که ما با آن مواجهیم.« 
جیب اساتید خالی است

اما در مورد مســائل اقتصادی و ابعاد حمایتی نیز 

نکاتی وجود دارد که اســاتید دانشگاه را که البته 
جزو نخبگان هستند ترغیب به رفتن می کند. اولین 
فارغ التحصیل دکتری در رشته مخابرات در این 
مورد می گوید: »من نیاز مالی نداشــتم ولی اغلب 
اســاتید با این حقوق نمی توانند زندگی کنند لذا 
مجبور به رفتن می شوند. حقوق استاد از حقوق 

آبدارچی در شرکت‌ها کمتر است.« 
در تایید حرف این استاد، ابراهیم آزادگان، استاد 
دانشگاه شــریف، می گوید: »امروز کسی که ۳۰ 
ســال زحمت کشیده و درس خوانده و مدارج 
علمی را سپری کرده حقوقی برابر با یک کارمند 
در دانشگاه دریافت می کند.« او در بخش دیگری 
از صحبت هایش اشــاره می کنــد که حتی اگر 
فارغ التحصیل از دانشگاه ام آی تی باشید در اولین 
سال تدریس ۲۸ میلیون تومان حقوق می گیرید. 
این در حالی اســت که برای ورود به یک عرصه 
شغلی باید انگیزه ای وجود داشته باشد. فردی با 
داشتن رزومه از دانشــگاه ام آی تی به راحتی در 
پروژه های پردرآمد جذب می شود و دلیلی برای 

ورود خود به حوزه دانشگاه نمی بیند. 
حواشی پررنگ تر از اصل قضیه است

علاوه بر مســائلی که ذکر شــد، امنیت روانی و 
آسایش نیز برای اســاتید دانشگاه حائز اهمیت 
است. عموما اساتید نخبه به دنبال حواشی نیستند، 
اما درگیری آنان با گزینش، حراست و نگهبانان 
تمــامی ندارد. کارن ابری نیــا، دبیر کانون صنفی 
اســتادان دانشگاهی ایران، در نشستی اشاره کرد: 
»در دولت قبل )سیزدهم( یکی از همکاران را در 
اتاقی نشــانده بودند و کلی سوال و جواب کرده 
بودنــد، بعد به او گفته بودند تو اصلًاً بلدی قرآن 
بخوانی، این اســتاد هم گفتــه بود بله، بعد قرآن 

جلویش گذاشته بودند و گفته بودند بخوان.« 
او در مثال دیگری یادآور شد: »به یکی از استادان 
جوان ما گفته بودند چرا تا حالا ازدواج نکردی، 
گفتــه اتفاقاًً دوســت دارم ازدواج کنم اما تا حالا 
برام موقعیت مناسب ایجاد نشده، به استاد جوان 
ما گفته بودند اگر تا ســال آینــده ازدواج نکنی 

قراردادت را تمدید نمی کنیم.« 
از این روســت که سید رحیم ابوالحسنی، استاد 
دانشــگاه تهران می گوید: »انتظار می رود مرکز 
جذب و گزینش اساتید نیز با نگاهی متساهل تر و 
روادارانه تر عمل کند و ملاک اصلی را تخصص 
علمی قرار دهد تا شاهد تکرار سخت گیری های 

غیرضروری گذشته نباشیم.« 
به گفته یک کارشناسان آموزشی: »وقتی فردی با 
مدارج علمی بالا و تحصیل کرده ی دانشگاه های 
معتبر دنیا باید برای ورود به دانشــگاه یا تمدید 
قراردادش پاســخگوی چنین ســؤالاتی باشد، 
طبیعی است که احساس می کند جایی برای رشد 
و آرامش ندارد.« از طرفی دیگر برخی اساتید اشاره 
می کند که عموما برای مسائل علمی کمتر استادی 
مورد مواخذه قرار می گیرد. اگر دانشــجویی به 
گروه آموزشی مراجعه کرده و از اشتباهات استاد 
حین تدریس صحبت کنــد کسی پیگیر ماجرا 

نیست. 
اسنپ بک و دیپلماسی علمی

در گفت وگوهایی که با اساتید مهاجر شد و بررسی 
نگرانی های اساتیدی که در ایران حاضر هستند، 
یک نکته دیگر نیز پررنگ است و آن نگرانی آنان 

از مساله دیپلماسی علمی است. در این مورد وزیر 
علوم هم گفته بود: »اسنپ بک شامل حوزه های 
علم نمی شــود و طبق پروتکل های یونسکو این 
تحریم نباید شامل علم، پژوهش و فناوری شود؛ 
اما متاسفانه تحریم ها تاثیرات غیرمستقیم خواهد 

گذاشت.« 
بسیاری از اســاتید نیازمند دسترسی به روزترین 
منابع علمی جهان اند در حالی که وقتی سایت های 
علمی با آی پی ایران باز می شود یک ضربدر قرمز 
بر نمایشگر رایانه می افتد! حالا اساتید می مانند و 
پروژه ها و تزهای ناتمامشــان و راهی جز رفتن 
برایشــان باقی نمی ماند. نهایتا نیز دستاوردی که 
آنان داشته اند نصیب همان کشوری می شود که 

آن استاد در آن پژوهش انجام داده است. 
این در حالی اســت که اگر دانشــگاه ها از نظر 
ســاختاری وابســته به دولت نبودند، احتمال 
پابرجایی دیپلماسی علمی وجود داشــت. چه 
بسا این احتمال می توانست به حل و فصل برخی 
دیگر از مشکلات ایران نیز کمک کند. همانطور که 
علی طهایی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 
اشــاره می کند: »دیپلماسی علمی در یک محیط 
بیگانگی بین دولت ها، جایی که روابط دیپلماتیک 
رســمی وجود ندارد و در آنجا که پیگیری روابط 
مستقیم سیاسی دشوار یا غیرممکن بوده، دارای 
ارزش دوچندان اســت و باعث می شود حفظ 
ارتباطات بین دولت هــا در دوران فقدان روابط 

رسمی تسهیل شود.« 
اما وزیر علوم همچنان معتقد اســت تا زمانی که 
دانشگاه ها از نظر مالی به بودجه دولت وابستگی 
دارند، امکان جدایی آنان دشــوار اســت. با این 
وجود او اشاره می کند: »دانشگاه های ما همچون 
دانشگاه تهران و صنعتی شریف با سابقه بیش از 
یک قرن، قابلیت استقلال دارند، اما باید مسیر آن 

هموار شود.« 
چه کسی جایگزین اساتید مهاجر می شود؟ 

یکی از دانشــجویان رشــته مهنــدسی شیمی 
دانشــگاه شــریف که پس از اتمام دوره ارشد 
مقالات ISI فراوان و رزومه ای قوی داشــت پس 
از فارغ التحصیلی از ســوی یکی از دانشــگاه ها 
دعوت به کار می شــود. او در گفت وگوی خود 
با خبرنگار فرارو می گوید: »دانشگاهی که به من 
پیشــنهاد شــد خارج از تهران بود. با من تماس 
گرفتنــد و گفتند کسی را نداریم تدریس کند. اما 
وقتی مبلغ حقوق را گفتند متوجه شدم حتی هزینه 
رفت وآمدم در نمی آید. از طرفی برای نشستن بر 
صندلی اساتیدی که در دانشگاه های تراز اول در 
اثر مهاجرت آن ها خالی مانده، باید رزومه تدریس 

چندساله داشته باشید.« 
او ادامــه داد: »اما به صورتی کاملا ویژه یک دفعه 
نام هایی ناآشنا بر صندلی آن ها می نشینند و وقتی 
در مورد رزومه آن اساتید تحقیق می شود فاجعه ای 
به دست می آید باور نکردنی. چه چیزی می تواند 

از این موضوع مضحک تر باشد که استادی که در 
یک دانشگاه تراز اول هم اکنون تدریس می کند، 

مقالات دانشجویانش را به نام خود زده است.« 
پیش تــر نیز رییس مرکز جــذب اعضای هیات 
علــمی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری در 
دولت سیزدهم گفته بود: »دانشگاه های کشور با 
کمبود اســتاد مواجه هستند یعنی به ازای هر ۲۰ 
دانشجو باید یک استاد باشد که تا رسیدن به نقطه 

مطلوب فاصله داریم.« 
ایرانِِ بدون استاد چه شکلی است؟ 

با توجه به روند رو به رشــد مهاجرت اســتادان 
دانشــگاه و نخبگان علمی در ســال های اخیر 
چالشی بحران زا برای آموزش عالی کشور ایجاد 
شده اســت. درواقع خروج استادان به  خطری 
خاموش برای ظرفیت علمی دانشــگاه ها تبدیل 
شده و کاهش مقالات، افت کیفیت آموزش و کند 
شدن جریان نوآوری از پیامدهای آن است. امیر 
عزیزی، مدیر گروه »پژوهش و دانشگاه« اندیشکده 
اقتصاد دانش بنیان، در این خصوص می گوید: »اگر 
سیاستگذاران آموزشی کشور نسبت به این زنگ 
خطر بی تفاوت بمانند، مهاجرت فزاینده اساتید 
و بی توجــهی به پژوهش‌های کاربردی می تواند 
شکاف میان دانشگاه و جامعه را عمیق تر کرده و 

ظرفیت علمی کشور را به شدت کاهش دهد.« 
بعلاوه، به گفته وزارت علوم میانگین تولید علمی 
هر استاد ایرانی کمتر از یک مقاله در سال است، 
و این موضوع در کنار افت رتبه دانشــگاه ها در 
رتبه بندی جهانی نشــان دهنده تأثیر مســتقیم 
مهاجرت نخبگان بر کاهش جایگاه علمی ایران 
است. از طرفی مقالات موجود کمیتی شده اند و 
دستاوردی تازه ندارند. به همین خاطر است که 
وزیر علوم در اظهارات اخیر خود اشاره می کند: 
»باوجود اهمیت انتشار مقالات علمی، دانشگاه ها 
نباید صرفاًً به کمیت مقالات بسنده کنند، بلکه باید 
تمرکز ویژه ای بر حل مســائل عملی و کاربردی 

داشته باشند«. 
از سوی دیگر، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
این روند نیز قابل چشــم‌پوشی نیســت. طبق 
داده های منتشرشــده در بین ســال های ۲۰۱۰ 
تــا ۲۰۲۲ بیش از ۱۲ هزار پژوهشــگر ایرانی 
مهاجرت کرده اند، آماری که نشان می دهد کشور 
با از دست دادن سرمایه های انسانی خود متحمل 
هزینه های سنگین و فرصت سوزی علمی شده 

است. 
همچنین ایــن روند در کنار کاهش اســتقلال 
دانشــگاه ها و نبود فضــای آزاد علمی، جایگاه 
بین المللی مؤسســات آموزش عــالی ایران را 
تضعیف کرده اســت. مجموعه این شرایط، به 
گفته کارشناســان، موجب افزایش ناامیدی در 
میان جامعه دانشــگاهی و تشدید تمایل استادان 
و دانشــجویان به خروج از کشور شده است که 

توسعه ایران را تهدید می کند.

صندلی های خالی اساتید دانشگاه؛ 
هفته ای یک استاد مهاجرت می کند! سرویس سیاسی -   همان طور که رضاشاه 

با اجبار به کشــف حجــاب، جامعه را به 
مقاومت و نارضایتی واداشــت، امروز نیز 
سیاست اجبار در حجاب نه تنها به »عفاف« 
منجر نشده، بلکه به گسترش شکاف میان 
مردم و حاکمیت، بی اعتمادی اجتماعی، و 
شــکل گیری نوعی نافرمانی مدنی منتهی 
شده است. اصرار بر تداوم چنین سیاستی، 
برخلاف مسیر جامعه و خواست اکثریت 
آن، چیــزی جز تقابــل حاکمیت با مردم 

نیست.
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، با انتقاد از ســخنان اخیر علی مطهری درباره 
»خوشــحالی اصلاح طلبان از رواج بی حجابی« گفت که اصلاح طلبان مدافع حقوق 
شــهروندی، آزادی انتخاب و احترام به کرامت انسان اند و هر قانونی که با خواست 

مردم هماهنگ نباشد، به ابزاری برای سرکوب تبدیل می شود.
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، با انتقاد از ســخنان اخیر علی مطهری درباره 
»خوشحالی اصلاح طلبان از رواج بی حجابی« گفت: سخنان اخیر آقای علی مطهری 
درباره »خوشــحالی اصلاح طلبان از رواج بی حجابی« نه تنها تحریف آشکار مواضع 
جریان اصلاح طلبی است، بلکه تکرار همان نگاهی است که سیاست های فرهنگی 
را با اجبار و دخالت در سبک زندگی مردم اشتباه گرفته است. برخلاف این ادعاها، 
اصلاح طلبان نه مدافع بی قانونی اند، نه مروج بی حجابی، بلکه مدافع حقوق شهروندی، 

آزادی انتخاب، و احترام به کرامت انسان اند.
وی افزود:  پوشــش و ســبک زندگی در هیچ جامعه ای با دستور و اجبار از بالا تعیین 
نمی شــود. جامعه، بر اساس فرهنگ، باورها و تحولات اجتماعی، خود به تعادل و 
»معدل«ی از پوشــش می رسد. در تاریخ ایران، حتی در دوران پس از اسلام، هیچ گاه 
حجاب به معنای اجباری آن تجربه نشــده بود. اجبار در این حوزه پدیده ای دولت 
ســاخته اســت که ابتدا در دوران رضاشاه با کشف حجاب اجباری و سپس پس از 

انقلاب با الزام قانونی حجاب به کار گرفته شد.
رئیس جبهه اصلاحات ادامه داد:  هر دو تجربه تاریخی یک نتیجه داشت: شکست. 
همان طور که رضاشــاه با اجبار به کشف حجاب، جامعه را به مقاومت و نارضایتی 
واداشت، امروز نیز سیاست اجبار در حجاب نه تنها به »عفاف« منجر نشده، بلکه به 
گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت، بی اعتمادی اجتماعی، و شکل گیری نوعی 
نافرمانی مدنی منتهی شده است. اصرار بر تداوم چنین سیاستی، برخلاف مسیر جامعه 

و خواست اکثریت آن، چیزی جز تقابل حاکمیت با مردم نیست.
منصوری تاکید کرد:  آقای مطهری درحالی از لزوم اجرای »قانون« ســخن می گوید 
که خودِِ این قانون برخاسته از خواست و فرهنگ امروز جامعه نیست. قانونی که با 
تحولات اجتماعی و فرهنگی بی ارتباط باشد، نه تنها مشروعیت مردمی ندارد، بلکه 

به ابزاری برای 
وی همچنیــن گفت:  اصلاح طلبــان از اسلامی دفاع می کنند که رحمانی، عقلانی و 
اخلاق محور است. اسلامی که نه با زور، بلکه با اقناع و محبت در دل مردم نفوذ می کند. 
راه اصلاح جامعه، ابتدا جلب اعتماد مردم است، نه استفاده از ضابطان و ابزارهای امنیتی 

برای نظارت بر پوشش.
منصوری درپایان گفت: باید تأکید کرد که تجربه ثابت کرده هر جا حکومت به جای 
احترام به مردم، با سبک زندگی آنان درافتاده، نتیجه ای جز شکست، مقاومت، و شکاف 
اجتماعی در پی نداشته است. دولت، قانون گذار و نهادهای حاکمیتی باید به جای اصرار 
بر سیاست های شکست خورده، صدای جامعه را بشنوند و به حقوق شهروندان احترام 

بگذارند. این تنها راه بازسازی اعتماد عمومی و تقویت پیوند ملت و دولت است.

قانون بدون رضایت مردم ابزار 
سرکوب است، نه اصلاح

آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات مطرح کرد؛

سرویس سیاسی -     عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای 
اسلامی معتقد است که راه حل مسائل کشور از نه از فضای مجازی و تریبون ها بلکه 
از مسیر قانون می گذرد و دامن زدن به مســائل با تندروی ها ریختن آب به آسیاب 

دشمن است.
ولی الله بیاتی، نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 
آسیب که تنش های داخلی به کشور، بیان کرد: وقتی جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد، مردم ما 
با یکدیگر خیلی منسجم شدند؛ چراکه دیدند دشمن ما یعنی آمریکا، اسرائیل و اروپا به 
دنبال براندازی و تجزیه خاک ایران هستند. این انسجام ملی بزرگ ترین دستاورد نظام 
بود. در سطح رجال سیاسی نیز چه در مجلس و چه در دولت و چه در قوه قضائیه این 

تعامل و انسجام ضرورت بیشتری دارد.
راه حل پیگیری مسائل از فضای مجازی و تریبون مجلس نمی گذرد

وی در ادامه اظهار کرد: بنده خودم در مجلس با همکاران صحبت کردم و معتقد هستم 
که راه حل پیگیری تخلفات و مشــکلات موجود فضای مجازی، رســانه و تریبون 
مجلس نیســت.  قانون راه حل تمام مشــکلات را تعیین کرده اســت. اگر بر فرض 
مدیری دچار تخلف شده باشد، از طریق قانون می‌توان به تخلف مدیر رسیدگی کرد، 
اما متاسفانه در این شرایط برخی از تندروها به مسائل دامن می زنند که از نگاه بنده این 

رویکرد ریختن آب به آسیاب دشمن است.
به جای دعواهای سیاسی باید بر روی حل بحران ها متمرکز شویم

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه ما باید دست 
به دست هم داده و هدف واحد همه ما  باید نجات کشور از بحران موجود باشد. در 
حال حاضر کشور با ناترازی انرژی و ناترازی در عرصه های مختلف مواجه است. 
مردم نیز در عرصه معیشتی در تنگنا هستند. به جای پرداختن به دعواهای سیاسی، باید 
بر روی حل این مسائل و بحران ها متمرکز شویم. ما اگر مردم را داشته باشیم، دیگر 

به هیچ چیزی نیاز نداریم.
با اراده مردم می توان همه مشکلات را حل کرد

وی در ادامه با اشــاره به اینکه با داشــتن مردم دیگر ترس از اسرائیل و آمریکا معنایی 
ندارد، تصریح کرد: مردم اگر اراده کنند و تصمیم بگیرند می توان همه مشکلات را 
حل کرد. همین امروز کافی اســت دلارهای موجود در دســت مردم به بازار بیاید. یا 
مردم اعتماد کرده و در بخش های مختلف داخلی ســرمایه‌گذاری کنند. زمانی که ما 
از مردم فاصله می گیریم، در برابر دشمن ضعیف می شویم. مردم امروز اطمینان کافی 

برای سرمایه گذاری ندارند. 
مسئولان باید در میدان عمل ثابت کنند که مردم در اولویت هستند

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمانی 
کشور به اتحاد نیاز دارد، بیان کرد:  لازم است انسجام داخلی را حفظ کنیم. ما باید گوش 
شنوایی برای مردم داشته باشیم. مردم با شعار دادن ما راضی نمی شوند. مسئولان باید 
در میدان عمل ثابت کنند که مردم برای ما در اولویت اول هستند. واقعیت این است که 
مجلس محل تجدد آراست؛ اما اختلاف نظرها در مجلس باید در یک مسیر درست 
قرار بگیرد. مجلس حق سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص دارد، اما باید یک مسیری 

تعریف کنیم که همه این ها در راستای کمک به دولت باشد.
وظایف نمایندگی باید در راستای کمک به دولت باشد

وی  افزود: امروز رابطه و تعامل مجلس با دولت خوب است اما اکنون چندین وزیر 
در معرض استیضاح در مجلس هستند. وزرا باید  به مجلس پاسخگو باشند اما مجلس 
هــم بایــد  تلاش کند تا به دولت کمک کند. مجلس نمی تواند وظایف خود را کنار 
بگذارد، اما مهم این است که این وظایف نمایندگی و این نظارت ها به دولت کمک 
کند؛ نه اینکه ما بگوییم چون دولت از یک جناح خاص است، باید با دولت به گونه ای 
برخورد کنیم که ناکارآمد جلوه پیدا کند. واقعیت این است که ناکارآمدی در دولت 
به معنای ناکارآمدی حکومت خواهد بود. بنابراین مجلس باید با استفاده از ابزارهای 

قانونی خود به کارآمدی دولت کمک کند.

 مسئولان باید در میدان عمل ثابت 
کنند که مردم در اولویت هستند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:

سرویس سیاسی -  کرباسچی درباره وعده هایی 
که رئیس جمهور داده بود گفت: آقای پزشکیان 
باید طبق وعده هایی که داده بود، بی دلیل بودجه ی 
ملت را به این نهادها ندهد؛ چراکه اگر این افراد 
این بودجه ها را نداشته باشند، نمی توانند چنین 
موضوعاتی را عملی کنند و به تعبیری، این قائله 

تمام می شود.
غلامحسین کرباســچی فعال سیاسی اصلاح 
طلب درباره اتاق وضعیت حجاب گفت: رضا 
شــاه با تمام قلدری نتوانست حجاب و اعتقاد 
مــردم را از بین ببرد؛ به جــای ۸۰ هزار نیرو ۸ 
میلیون نفر هم به خیابان بیاید تاثیری ندارد. طرح 
موضوع اتاق وضعیت حجاب و ۸۰ هزار نیرو به 
نوعی تخطی کردن از دستور شورای عالی امینت 
ملی اســت.در روزهایی که همچنان در جامعه 
حرف از جنگ دوازده روزه و تبعات آن اســت، 
انتشــار خبر تشکیل »اتاق وضعیت حجاب« از 
سوی ســتاد امر به معروف استان تهران، برای 
بسیاری از مردم تعجب برانگیز و نگران کننده بود. 
در شرایطی که انتظار عمومی بر این بود که دولت 
و مسئولان پس از دوران جنگ که با خسارت و 

التهاب همراه بود، تمرکز خود را بر بهبود معیشت 
مردم بگذارند، سخن از اتاق وضعیت حجاب و 
۸۰ هــزار نیروی آمر به معروف در تهران رفت 
که نه تنهــا اولویت های واقعی جامعه را نادیده 
می گیرد، بلکه بر شکاف ها دامن می زند و آنها را 
عمیق تر می سازد. بسیاری معتقدند شکیل »اتاق 
وضعیت حجاب« در چنین فضایی، بیشتر از آنکه 
راهکاری فرهنگی تلقی شود، به اقدامی سیاسی 
علیه دولت مســتقر و نمایشی شــباهت دارد.
غلامحسین کرباســچی فعال سیاسی اصلاح 
طلب درباره همین موضوع به خبرآنلاین گفت: 
پشــت تمام این موارد، همان کسانی هستند که 
بودجه برایشان در نظر گرفته می شود. اگر آقای 
پزشکیان شعار می دهد که ما می خواهیم موضوع 
بودجه را عملیاتی کنیم، باید برای این نهادهایی که 
مشخص است کارکردشان نه تنها در آن عملیاتی 
که در ذهنشان هست هیچ گونه آماری نمی توانند 
نشان دهند، بلکه عملکردشان برعکسِِ آن چیزی 
است که باید باشد، فکری اساسی کند.وی افزود: 
نتیجه ی این کارها را می توان این گونه برداشت 
کــرد که در نهایت، مردم از حجاب و دین بیزار 

می شوند. کرباسچی درباره وعده هایی که رئیس 
جمهور داده بود نیز گفت: آقای پزشــکیان باید 
طبق وعده هایی کــه داده بود، بی دلیل بودجه ی 
ملت را به این نهادها ندهد؛ چراکه اگر این افراد 
این بودجه ها را نداشته باشند، نمی توانند چنین 
موضوعاتی را عملی کنند و به تعبیری، این قائله 

تمام می شود.
رضا شاه با تمام قلدری نتوانست حجاب و 

اعتقاد مردم را از بین ببرد
وی اعتقاد مردم را مســتحکم دانست و گفت: 
اگر مردم اعتقاد داشته باشند و بخواهند باحجاب 
باشــند، ۸۰ هزار تا که هیچ، ۸۰۰ هزار نیرو هم 
داشته باشند، نمی توانند مردم را بی حجاب کنند. 
در زمان رضا شــاه هم چنین بود؛ با تمام قلدری 
و تمام نیروهایی که در خدمت داشت، نتوانست 
مــردم را بی حجاب کند. وی بیان کرد: اکنون نیز 
چنین است؛ اگر به حجاب اعتقاد داشته باشند و 
ما دینشان را از بین نبریم و آن ها را مجبور به کاری 
که نمی خواهند نکنیم، مطابق فرهنگ خودشان 

همه چیز را حفظ می کنند.
کرباســچی تاثیر ۸۰ هزار نیرو و اتاق وضعیت 

حجاب را بی اثر دانست و گفت: این موارد بارها 
تکرار شده است؛ اکثر مراجع در این باره سخن 
گفته اند. اکنــون دوباره این افراد می خواهند ۸۰ 
هــزار نیرو به خیابان بیاورند، در حالی که اگر ۸ 
 میلیون نفر هم باشد، هیچ تأثیری نخواهد داشت.
او همچنین طرح موضوع اتاق وضعیت حجاب 
و ۸۰ هزار نیرو را به نوعی تخطی کردن از دستور 

شورای عالی امینت ملی دانست. 
به نهادهای این چنینی نباید بودجه های 

میلیاردی اختصاص یابد
وی درباره بودجــه ای که دولت به این نهاد ها 
اختصــاص می دهد بیان کرد: تمام این موارد به 
بودجه ای که دولت به آن ها اختصاص می دهد 
مربوط می شــود؛ زیرا وقــتی به این نوع نهادها 

بودجــه ی بسیار زیادی تعلــق می گیرد، آن ها 
می خواهند عملکردی از این دست از خود نشان 
دهند.وی افزود: زمانی که دولت هر روز می گوید 
ما بودجه نداریم یا کسری بودجه داریم، نباید به 
این نهادها بودجه  هابی میلیاردی اختصاص داده 
شود. اگر برای این نهادها و این افراد بودجه ای در 
نظر گرفته نشود، آن ها نیز به دنبال شغل دیگری 
خواهند رفت.کرباسچی در پایان تصریح کرد: با 
بودجه ای که به این افراد داده می شــود، می توان 
زخم هــای دیگری را ترمیم کــرد. می توان این 
بودجه را به رفاه و اشتغال اختصاص داد، یا برای 
آن ۴۰ میلیون نفری که زیر خط فقر هستند کاری 
انجام داد. قطعاًً تأثیر این کارها در دین داری مردم 

بسیار بیشتر خواهد بود.

به جای ۸۰ هزار نیرو ۸ میلیون نفر هم به خیابان بیاید 
تاثیری بر جامعه ندارد

کرباسچی فعال سیاسی اصلاح طلب:


